
  

  
 ايجاد خداوند به اشياء؛ز علم قبل ا

  نظرية علم اجمالي در عين كشف تفصيليبرتري ديدگاه علم بلا معلوم بر 

  21/7/1392 تاريخ دريافت: **الدينينعيمه معين
  3/9/1392    تاريخ پذيرش: **اكبر نصيريعلي

  چكيده

الاضافه دانسته و بر اساس اصل سـنخيت،  فات حقيقي ذات ملاصدرا، علم را در شمار ص
با شناخت صفت علم در انسان و رفـع نـواقص آن، همـان معنـا را در جهـت كمـال بـه        
خداوند نسبت داده است. يعني همان گونه كه در انسان، علـم صـفتي اضـافي و نيازمنـد     

ص. پس از پـذيرش  معلوم است، در خداوند نيز بر همين شاكله است؛ اما بدون جهات نق
بسـيط الحقيقـه كـلّ    «و » اتحّـاد عاقـل و معقـول   «اين مطلب، با توجه به قواعـدي چـون   

علم اجمـالي در عـين كشـف    «هي را در نظرية ، صدرا ديدگاه خود دربارة علم الا»الاشياء
ارائه كرد. اين نظريه با اشكالاتي مواجه است، از جمله: اضافي بودن علـم؛ عـدم   » تفصيلي
 هي به جزئيات قبل از ايجادلم خداوند به معدومات، ممتنعات و نحوة تعلق علم الاتبيين ع

الأشـياء  تفصيلي اشياء؛ قبول اتحاد عالم و معلوم در خداوند بر اساس علم حضوري؛ كـل  
هي به دو مرتبة اجمال و تفصـيل. در مقابـل،   الا تعالي؛ و ذومراتب دانستن ذاتبودن حقّ 

بـلا   علـم «هي، تقرير بـديعي از نظريـة   ظور شناخت و تبيين علم الاروايات اسلامي، به من
نهفتـه اسـت كـه    » بلا معلوم«اند. جهات رجحان اين نظريه، در قيد كردهرا مطرح » معلوم

آيـد، عـدم   كند. نتيجة مهمي كه در اين نظر بدست مـي اضافي بودن صفت علم را نفي مي
  ، كه كاشفيت اتم اين علم را در پي دارد.باشدهي به معلوم ميتقييد و تحديد علم الا

  واژگان كليدي

  علم خدا، علم حصولي، علم حضوري، علم بلا معلوم، روايات اسلامي، ملاصدرا

                                                            
 كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي (نويسندة مسئول) *

 استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه سيستان و بلوچستان **
N.moeen@yahoo.com 
Nasirizaboli@yahoo.com 

  

 188-165، صص1393)، بهار و تابستان 23(پياپيمة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال دوازدهم، شمارة اولناپژوهش



  23، پياپي 1393بهار و تابستان  - نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال دوازدهم، شمارة اولپژوهش     166

  مقدمه
داراي دو » االله تمعرف ـ. «اسـت شناخت باري تعـالي   ي،اسلاممعرفت يكي از مباني مهم در 

 هي اسـت. آن، معرفت به اوصاف الاگر هي و بعد دييك بعد آن شناخت ذات الا :بعد است
 ايـن صـفات، علـم ذاتـي     ةاوست و از جملبه صفات خداوند راهي براي معرفت شناخت 
به  ،در مباحث معرفت شناختي، انديشمندان بسياري از جمله ملاصدراكه  مي باشدخداوند 

اند.پرداخته آنع پيرامون حقيقت تحقيق و تتب  
يكـي از  . دا بايد ماهيت علـم مشـخص گـردد   ابتاين صفت الاهي،  در مسير شناخت

(ع) يح در ايـن زمينـه، روايـات معصـومين    بهترين منابع براي دست يافتن به معرفت صـح 
بـا مبحـث   » علم«آيد، ارتباط مبحث دست ميه اولين اصلي كه در بررسي روايات باست. 

اي از رهدر پـا  ذاتـي خداونـد،   علـم  است.» خلقت«مستقيم هر دو با  ةو رابط» هيذات الا«
علم اجمالي  ةلذا نگارنده پس از بررسي نظري است. شدهمعرفي » معلوم علم بلا«، روايات

مطـرح در   ةبر مبناي نظري» هيعلم الا«به بررسي روايي   در عين كشف تفصيلي ملاصدرا،
فت در صـحيح ايـن ص ـ   ةدرالدين شيرازي پرداخته، تا رابطصمقايسة آن با نظر روايات و 

  ت مشخص گردد.ارتباط با خلق
  ايجاداز هي قبل الاـ ديدگاه ملاصدرا در باب علم 1

بر مبناي حكمت متعاليه، حقيقت علم همان حقيقت وجود است و چـون وجـود، در عـين    
  بساطت، ذومراتب است، علم نيز مانند وجود، بسيط و مشككّ است و مراتب حقيقي دارد.

علـم حضـوري اجمـالي در    «به نظريـة  ايجاد خداوند، از ملاصدرا، در باب علم قبل 
الاشـياء و لـيس بشـيء    الحقيقه كـلّ  بسيط «بر قاعدة قائل است، كه » عين كشف تفصيلي

). ايـن قاعـده، بـر اصـالت     297، ص3، ج1981شـيرازي،  مبتني است (صـدرالدين  » منها
وجود، تشكيك وجود، و اشتمال علت بر كمالات معلول مبتني اسـت؛ و دو بخـش دارد:   

بسيط بودن خدا، و ديگري كلّ الاشياء بودن او. بسيط بودن خداوند بـدين معناسـت    يكي
كه هيچ نوع تركيبي ـ أعم از تركيب عقلي، وهمـي و يـا خـارجي ـ در ذات خـدا يافـت        

شود؛ زيرا وجود هر نوع تركيب مستلزم نياز و حاجت اسـت، در حـالي كـه خداونـد     نمي
تعالي بسيط من جميع الجهات اسـت، همـة   ن حقّ باشد. از سوي ديگر، چوغني مطلق مي

كمالات را به نحو صرافت داراست و هر گونه كمالي را كه فرض شـود، بـه نحـو أتـم و     
أعلي واجد است. به تعبيري، خداوند در مقام ذات خود، همة كمالات وجودي را كـه بـه   

  صورت متكثرّ و متعدد موجودند، به نحو بساطت و وحدت داراست.
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در تبيين علـم اجمـالي در عـين كشـف     » بسيط الحقيقه«رير ملاصدرا از قاعدة در تق
به معني همان بساطت است؛ چرا كه در ذات حقّ، هيچ گونه كثرت يـا  » اجمال«تفصيلي، 

ابهام راه ندارد و معلومات، گرچه از نظر معني كثرت و تفصيل دارنـد، امـا همـه بـه يـك      
وجود خاص هيچ يك از آن معاني نيست؛ پس وجود واحد بسيط موجودند و اين وجود، 

 هي و در مجلاي ازلي ذات واجب است كه همة اشياء ـ از آن جهت كه كثرتي در مشهد الا
شوند و بدين ترتيب، ذات واجب، در عين وحـدت  ها نيست ـ منكشف و ظاهر مي در آن

ارتي، عب). به198- 197، صص 4، ج1372و بساطت ذات، همة اشياء است (جوادي آملي، 
الحقيقه نامتناهي است و فاقد هيچ وجود و كمالي به نحو تعين خاص نيست، چون بسيط 

ات      پس همة اشياء است و همة موجودات، به عين وجـود او موجودنـد و شـئون و تجليـ
  ).185، ص1387وجود اويند؛ نه موجوداتي در عرض يا حتي در طول وجود او (معلمي، 

  تمثيل آينه استفاده كرده است: براي فهم مطلب، ملاصدرا از
ذات واجب الوجود، در مرتبة ذات خويش، مظهر جميع صفات و اسماء اسـت  «

اي است كه با همين آينه و در همين آينه، صور كليـة  و همين ذات، خود نيز آينه
بود، بدون لـزوم  گردد و بر حضرات ذات مكشوف خواهند ممكنات مشاهده مي

يا اتّحاد ذات با صور اشياء. وجـود آينـه، حـاكي و     حلول صور اشياء در ذات و
كه صور و اشباح، وجودي مخصـوص بـه خـود    هاست، بدون آننشان دهندة آن

  )41-39، صص 1360(صدرالدين شيرازي، » داشته باشند.
تمثيل ملاصدرا در مورد آينه و ذات، بسيار لطيف است؛ چـرا كـه در ايـن تمثيـل،     

ت. در واقع، وي با نفي حلول و اتّحاد وجودي صـور بـا   الحقيقه جاري اسقاعدة بسيط 
ها، بساطت وجودي آينه را اثبات كـرده؛ و سـپس   چنين نفي وجود مستقل آنآينه و هم

با توضيح تحققّ صور در آينه، به اين نحو كه وجود آينـه حـاكي از وجـود بـالغير ايـن      
  ضوح بخشيده است.اشياء در خارج است، علم اجمالي در عين كشف تفصيلي حقّ را و

هي، فاعليت خداوند بالتّجلي است؛ يعني فاعلي بر اساس تبيين ملاصدرا از علم الا
است كه پيش از ايجاد فعل، علم تفصيلي به فعل خود دارد؛ علمي كه عين علم اجمالي 
او به ذات خويش است. بنابراين علم اجمالي در اينجا عبارت است از كشـف تفصـيلي   

ها از يكديگر، به نحوي كه موجب كثرت در علـم و در نتيجـه،   مييز آناشياء اما بدون ت
  ).104-103، صص 2، ج1385كثرت در ذات عالم گردد (طباطبايي، 
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آنچه در باب نظر ملاصدرا به توضيح بيشتر نياز دارد، بحث اضـافة نهفتـه در علـم    
 الاضـافه  ذاتذات، بـه حقيقـي   ، در باب صفات »كافياصول شرح «هي است. او، در الا

است كه همة اين اضافات، به وجودي واحـد در  داده كرده و توضيح بودن علم تصريح 
گردند؛ لذا مسـتلزم تكثـّر در ذات   ميخداوند موجود هستند و به صفت قيوميت خدا باز

). 121، ص1354؛ همـو،  209-208، صـص  1366شيرازي، الدين (صدر 1هي نيستندالا
  هي بيان كرده است:الاذيل موقف علم  ،»اسفار«چنين، در هم

ترين دو بخـش  از حضور ذاتش نزد عالم، و آن تماماست علم به چيزي عبارت «
واسطة حصول صورتي كه آن صورت، غيـر ذات شـيء   علم به شيء است، نه به

  )163، ص6، ج1981شيرازي، (صدرالدين » معلوم است.
هي همراه بـا معلـوم،   الاتبيين علم در اين مباحث، ملاصدرا سعي كرده است براي 

شود، نفي كنـد.  اي را كه زائد بر ذات است و احتياج و نيازمندي خدا را سبب مياضافه
كـه در همـين   اي قائل گرديده كه جدا و متأخر از ذات نيست؛ چنـان در نتيجه، به اضافه
  مبحث گفته است:

اي حالي كه هيچ اضافه علم نزد برخي علماء، اضافة بين عالم و معلوم است، در«
بين شيء و خودش و يا صورتي زائد بـر ذات معلـوم، كـه مسـاوي و برابـر آن      

  )180، ص6، ج1981(صدرالدين شيرازي، » باشد، نيست.
سپس بيان كرده است كه علم چيزي به غير خـود، پـس از علـم او بـه ذات خـود      

بـر قاعـدة   رد، كـه البتـه بنـا    هي متعلَّق و معلومي داالااست. لذا بر اساس نظر وي، علم 
اي هست ولـي از نـوع   نتيجه، اضافههي است. در اتّحاد عاقل و معقول، متّحد با ذات الا

). در 130، ص1354شـيرازي،  ت (صـدرالدين  اضافاتي كه متأخر از ذات هسـتند، نيس ـ 
  نيز در اين مورد گفته است:» مبدأ و معاد«كتاب 

اي است كـه اضـافة عالميـت لازم آن بـه     گونهنمايد، بودن ذات بهآنچه لازم مي«
  )134، ص1354شيرازي،  (صدرالدين» شمار آيد.

كه ملاصدرا علم را اضافي دانسته، تبيين وي از معلوم بـه عنـوان   دليل ديگر بر اين
، تـا ؛ همو، بي114، ص1354شيرازي، است (صدرالدين » بالعرضبالذات و معلوم معلوم «

واسـطه معلـوم   بالذات چيزي است كه بـي ). معلوم 151ص ،6، ج1981؛ همو، 386ص
هـم  » واسطه«باشد. واسطه معلوم مياست كه بااست، درحالي كه معلوم بالعرض چيزي 
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اي براي معلوم شدن چيز ديگر اسـت. صـدرا،   بودنش، واسطهآن چيزي است كه معلوم 
  كرده است:  علم را همين معلوم بالذات معرفي

  .» لمعلوم بالذات و الوجود هو الموجود بالحقيقة لا غير إلا بالعرضانّ العلم هو ا«
  )324، ص6، ج1981(صدرالدين شيرازي، 

بالفعـل. پـس معلـوم     بالذات را همان علم دانسته و علم را وجـود ملاصدرا معلوم 
هـا معلـوم بـالعرض اسـت؛ بـه عبـارتي،       بالفعل اشياء، و ماهيت آنبالذات يعني وجود 

متعاليـه، نفـس بـا    بر ايـن، در مبـاني حكمـت    بالذات است. علاوه ، معلوم واقعيت علم
اي كـه بـا   شود و تا لحظـه مي جوهري اشتدادي، به تدريج با صور ادراكي متّحدحركت 

جـوهري،  بدن در ارتباط است، هر ادراكي ـ أعم از حسي، خيالي و عقلي ـ با حركـت    
باني علم و ادراك صدرايي، علم ذومراتب بـوده  كند؛ زيرا براساس متكامل ذاتي پيدا مي

كند و پـس از طـي ايـن    ميجوهري، از مرحلة حسي تا مرتبة عقلي صعود  و با حركت
گردد. البته از نظـر وي، در هـر مرحلـه،    مراحل، در نهايت با ذات عالم متّحد و يكي مي

، اتّحـاد عاقـل و معقـول    رسند و بالاترين مرحلة اتحّـاد معلوم و عالم با هم به اتّحاد مي
  ).289، ص1375؛ همو، 243، ص4، ج1981شيرازي،  است (صدرالدين

  معلوم در روايات اسلاميبلا  ـ علم2
يـاد كـرده،   » علم بـلا معلـوم  «هي با عنوان الا بديع، از علمروايات اسلامي، در تقريري 

علوم را ـ چه بالذات  اند؛ و اطلاق در نفي، هر نوع ممعلوم را به صورت مطلق نفي كرده
خلقت مربوط است؛ هر از گيرد. اين نظريه، به تبيين علم قبل ميو چه بالعرض ـ در بر  

نشـده؛  چند كه در روايات، هيچ فرقي بين علم قبل از ايجاد و علم بعد از ايجاد مطـرح  
و باشد، به همين دليل، قائـل شـدن بـه د   بلكه اساساً چون اين علم ذاتي است، واحد مي

گردد، كه با ظـواهر روايـات   هي مينوع علم در خداوند، سبب اذعان به رتبه در ذات الا
  مخالف است.

  امام علي(ع) فرموده است:
خداوند، ... عالم بود در وقتى كه هيچ معلومى نبود، كه علم به آن تعلقّ گيرد؛ و «

  2»اشد.شنوا بود در حينى كه هيچ مسموعى نبود، كه قابليت شنيده شدن داشته ب
  )309، ص1398بابويه، (ابن

 چنين آمده است:» نهج البلاغه« 152چنين در خطبة هم
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او عالم بود هنگامي كه معلومي نبود؛ و پروردگار بود هنگـامي كـه موجـودي    «...
  3»مقدوري نبود.نبود كه پروريده شود؛ و قادر بود آن زمان كه 

  )254، ص1388امام علي(ع)، (
از معلـوم) و رفـع    نيـاز اي از ايـن حقيقـت (علـم بـي    مونهبراي تصور و تصديق ن

را با كمال » من عرَف نفسه فَقَد عرف ربه«استبعاد آن، نخست بايد اصل بسيار با اهميت 
تـرين اصـول خداشناسـي و مسـائل     دقتّ مورد توجه قرار داد؛ چرا كه يكـي از بنيـادي  

هـي  رين كمك را به معـارف الا مربوط به اين شناخت حياتي، همين اصل است كه بالات
كه: هر كـس نفـس خـويش را شـناخت،     نمايد. معناي اين اصل عبارت است از اينمي

خداي خود را شناخت؛ يعني شناخت لازم و تا حدودي كافي نفس، مسـتلزم شـناخت   
  نياز از وجود معلوم، استفاده از اين اصل الزامي است.خداوند است. براي فهم عالمِ بي

، كنـد كه نيازي به تحققّ عيني معدودات داشته باشد، اعداد را درك مياين آدمي، بدون
يابد؛ زيرا انسان بدون ارتبـاط عينـي بـا    ها را در ذهن خود درمييا با فعاليت تجريدي، آن

كند؛ زيرا قطعي است كه حقيقت كشف شـده  آنچه اكتشاف كرده، ارتباط علمي برقرار مي
تـوان  چنـين نمـي  آيـد. هـم  نيستي مطلق) به وجود نميتوسط يك انسان، از عدم محض (

گفت كه اكتشاف، در همة موارد عبارت است از محصـول جديـد واحـدهايي از شـناخته     
آيد؛ زيرا در هر علم، هنـر و صـنعتي كـه    ها كه در مغز يك انسان متفكرّ به وجود ميشده

ايد متوجه بود كه آن واحد، باشد و ضمناً بتصور شود، مقدمه يا مقدماتي براي اكتشاف مي
چه به شكل مقدمه و چه به عنوان انگيزة حصول اكتشاف، با ارتباط و اتصّـال مسـتقيم بـا    

اي يـا  آيـد؛ حتـي گـاهي همـة معلومـات مقدمـه      حقيقت كشف شدة جديد به وجود نمي
گـردد و  اي، در موقع بروز حقيقت جديد در عرصة ذهن، از قلمرو ذهن بر كنار مـي انگيزه

كند. همان گونه كه علم هندسه در ذهن مهندس، بدون احتياج بـه  شيء جديد بروز مي آن
توانـد در جهـان خـارجي    تحققّ عيني هزاران ساختمان با نمودها و اشكال مختلـف، مـي  

تجليّ يابد و هزاران ساختمان با انواع گوناگون را عينيت بخشد؛ به همـين صـورت، علـم    
الا، بدون نياز به انتزاع يـا صـورت بـرداري از معلومـات     خداوند هم در يك مقام بسيار و

عيني وجود دارد. اميرالمؤمنين(ع)، در جملات بعدي همان خطبـه، دو صـفت از صـفات    
كه خداوند پرورانده است، بدون نيـاز بـه ارتبـاط    خداوندي را بيان فرموده است: يكي اين
وجودات است، بـدون نيـاز بـه    كه او خالق همة مبا موجودات عيني پرورده شده؛ دوم اين
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سابقة مشاهدة مخلوقات. او اراده كننده و تنظيم كنندة عالم هستي است، بدون سابقة عـالم  
هستي. بدان جهت كه همة صفات مزبور از نوع صفات فعلي هستند و خود صفات فعلـي  

صـفات  كه خداوند متعال داراي ايـن  گردند، لذا منظور از ايناز افعال خداوندي انتزاع مي
ها تحققّ عيني داشته باشد، چنين است كه خداوند متعـال  كه منشأ انتزاع آناست بدون اين
ت و غيـره)، بـه    قدرت مطلقه اي دارد كه براي به وجود آوردن آن افعال (پروراندن، خالقيـ

هيچ چيز ديگري نيازمند نيست. و از همين بيان، مسئلة قدرت خداوند بـدون احتيـاج بـه    
  ).37- 35، صص 25، ج1379گردد (جعفري، مي مقدور، واضح

از طرفي اگر بگوييم كه خداوند عالم و قادر است به علم و قـدرت قـديم، نتيجـه    
چنين است كه خداوند عالم است به معلومات محدود يـا محصـور، و قـادر اسـت بـه      

است كه بـر اسـاس   » الواحد«مقدورات محدود و محصور. اين سخن، تأكيدي بر قاعدة 
گيـرد؛  لم واحد جز به معلوم واحد و قدرت واحد جز به مقدور واحد تعلقّ نمـي آن، ع

ت       ت و قادريـ در حالي كه اثبات اين حكم در مورد خداونـد، سـبب محـدوديت عالميـ
شود. به همين دليل، حضرت علـي(ع) ابتـدا زيـادت صـفات بـر ذات را رد      خداوند مي

تـا محـدوديت و محصـوريت را از    كرده و سپس از عالميت بدون معلوم سـخن گفتـه   
، »الواحـد «كند. در حقيقت، با استفاده از مفاد اين خطبه و رد قاعـدة  هي نفي اوصاف الا

  ).151، ص9، ج1404الحديد، توان اثبات كرد (ابن ابيعالميت نامحدود خداوند را مي
شـده  كيد هي ـ حتي در مرتبة تحققّ ـ تأ  در روايات، بر نفي مطلق معلوم از علم الا

  و صحبتي از اتّحاد، مراتب وجود و به طوركلّي، معلومات در ميان نيست.
  است:رضا(ع) آمده در روايتي از امام 

هـا  خداوند ... تك است و دومى ندارد، نه معلوم است و نـه مجهـول ... و ايـن   «
همه قبل از خلقت خلق است؛ چون چيزى غير از خـودش نبـوده اسـت و هـر     

ار دهى، همگى صفاتى است حادث و ترجمانى است كه موجـب  صفتى بر او قر
  )349، ص1، ج1372بابويه، (ابن 4»شود. فهميدن مى
، شرح غير خداونـد و خلـق اوسـت؛    »مجهولاً و لا معلوماً لا« ، عبارتدر اين روايت

، 10ج، 1404سي، (مجل ديگري كه معلوم يا مجهول باشد نيست يعني همراه خداوند، چيز
باشد كه در آن، گر، منظور ماسوا االله، در مرتبة احديت ذات مقدس ميدي به تعبير ).324ص

 اين ).369ص، 1، ج1415قمي، ، تا معلوم باشد يا مجهول (موجود نيست كسي غير از خدا
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معلـوم و  كـه  و بـا بيـان ايـن    ؛اسـت هـي  د نفي معلوم و نفي اضافه در علم الامؤيروايت، 
گيرد، ق نميتعلّكند كه علم خداوند، به معلوم داشته، تأكيد مين وجود مجهولي همراه خدا

گونه ابهام، آمده  حديث، براي رفع هر خلقت؛ لذا در ادامة از خلقت و چه بعد ازچه قبل 
 در ،يعنـي خداونـد بـود   براي خداوند بوده اسـت؛  خلقت  از، قبل اين اوصاف : همةاست
تـوان  پـس مـي   سـت؛ واخداوند عـين ذات  اوصاف چون كه هيچ موجودي نبود، و  حالي

  كه در احاديث ديگر بيان شده است.چنان ، اما معلومي نبود؛هي بودالاگفت علم 
 هـاي متفـاوت از زمـان امـام    كـه در دوران ـ در اين بـاب،   شده تمامي روايات وارد 

 لـق بـه نحـو مط  معلوم را  هي،الاـ در تبيين علم   اندشدهعلي(ع) تا زمان امام رضا(ع) نقل 
ـ منتفـي    شـده ـ كه در فلسفه مطرح  نيز حد با ذاتنتيجه، فرض معلوم متّ در كنند.نفي مي

استناد، منقول از اشخاصي است كه حامل  كه سخن مورده به اينچنين با توجگردد. هممي
بـود، ايـن بزرگـواران در    هي قابل تبيين ميالااند، بايد پذيرفت كه اگر علم بودهلدني علم 

  دند.كرمي آن را بيان شريف خود رطول عم
هي عـين ذات اسـت و   آيد كه علم الابدين ترتيب، از مجموع احاديث چنين برمي

و شرط علم اين نيست كه معلوم نزد عالم حاضر باشد؛ زيرا در  ق و معلومي ندارد؛متعلّ
. اسـت بـه غيـر    آن نيازمندي خدا شود كه لازمةن صورت، علم خدا به غير وابسته مياي

  آيد.به دست مي» عالم إذ لا معلوم«رت به وضوح از عبا طلب،اين م
آيـد، عقلانـي بـودن آن    ه دست مـي باز روايات » معلوم علم بلا«در تبيين ابعاد آنچه 

قابـل   يرا اين علم، ذاتـي اسـت و ذات خـدا   زكه كيفيت آن مجهول است؛  است، درحالي
ر سخنان اهل بيت(ع) بيان ت كه دبر اساس مقدماتي اس ،درك و فهم نيست. اين برداشت

ي عقـول  نـه تنهـا بـرا    ،دست يافتن به معرفت حقيقي ذات و صفات خداونـد شده است. 
ر و  ن ،مخلوقاتنيست و همة ن بشري كه براي فرشتگان هم ممك سبت به خداوند در تحيـ

حث را با ارجاع به است و اهل بيت(ع) اين ب »قرآن«اين سخن در  برند. ريشةوله بسر مي
  آمده است: »قرآن«اند. براي مثال، در آن تبيين كرده

داند و آنـان از   هاست و آنچه را در آينده دارند، مىپيش روى آن  خدا] آنچه را«[
  )110 (طه/» .جهت دانش به او احاطه ندارند

 امام سجاد(ع) فرموده است:

   .»عاجز استاو  وصف از ،توصيف كنندگان فهم و انديشة«
 )1ص، 1383 ،مام سجاد(ع)(ا
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  فرموده است:امام علي(ع) 
هاي غـواص  لند به (كنه ذات) او نرسند و هوشهاي بخدايي كه صاحبان همت«

. خدايي كـه  ) به او دست نيابدانديشي كنند، هر چند ژرفهاي سرشار(و انديشه
  )34ص، 1388، امام علي(ع).» (ي او به تعريف نيايد و وصف نشودهاصفت

يعني  ؛صفات جلالي و جمالي اوستسايي خداوند، اطلاع از مراد از معرفت و شنا
به قدر وسع انسان. اما پي بردن بـه كنـه و حقيقـت ذات     ،دانستن صفات سلبي و ثبوتي

از درك آن نيز امري است كه حتي ملائكه و انبياء  هي، بلكه به كنه صفات او،دس الامق
  .)59ص، 1386لي، (عام ل ناقصوعقبا  ييهاانساناند؛ چه رسد به ناتوان

  :فرموده است پيامبر(ص)
  .»حق شناسايي توست كهنشناختيم ذات مقدس تو را چنان«

  )18، ص68، ج1404(مجلسي، 
بينونـت ميـان    ،، به خصوص در بيان امـام علـي(ع)  يكي از اصول مهم در روايات
  فرموده است:امام علي(ع) . ستخالق و مخلوق در ذات و صفات ا

  .»پس چيزى مانند او نيست ،سطه عدم مشابهت دور شدهواه كه از خلق ب آن«
   )19صتا، بابويه، بي(ابن

  كه در ادامة همين روايت آمده است:جا تباعد نيست؛ چنانالبته مقصود از تباين در اين
  »كه از آنان دور باشد.آنكه از آفريدگان برتر است، بي آن«

  )19صتا، بابويه، بي(ابن
به معناي دور بودن و جـدا   ،ه و متعالي است؛ ولي اين تعالييدگان منزّبنابراين، او از آفر

  خوانيم:مي» نهج البلاغه«بودن خداوند از آفريدگان نيست. در 
ي مغـاير  مجاور) باشد، و با هر چيزكه با آن مقارن (و آنچيزي هست بي با هر«

  )34ص، 1388امام علي(ع)، » (كه از آن جدا باشد.آناست بي
است كـه خداونـد در مكـاني     خلق، نه به معناي تباين مكاني ع، مباينت خدا بادر واق

 ،باشـد اي از مراتب هسـتي بيـرون مـي   يء يا مرتبهكه خدا از شست عنادين مو نه ب ؛نباشد
 ـ و در همةبلكه با همه چيز  در ، در عـين حـال  و ت و حضـور دارد؛  مراتب هستي، معي

ايـن   يـق مبـاين و از آنـان متعـالي اسـت.     ي با خلـق و خلا ذات و صفات خويش به كلّ
 قابلم كه در تعبير شده» بينونت صفتي«علي(ع) به  امامباقي مانده از در معارف  ،ويژگي

  5:داردقرار» بينونت عزلي«



  23، پياپي 1393بهار و تابستان  - نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال دوازدهم، شمارة اولپژوهش     174

دليل خداوند آيات او است، و وجود او يگانه برهان هستى او است، و معرفـت  «
و جدا كردن او از مخلوقات و شناخت او توحيد اوست، و توحيد خداوند تمييز 

، نه ى وصفى و امتياز در صفات استدايج ،است، و منظور از تمييز و جدا كردن
  )201ص، 1، ج1381(طبرسي، » .زمانى و يا مكانى جدايى و فاصلة

  خداوند: ، بايد گفت كهدر نتيجه
 ز حيـث اكـرده،  آنچه احـداث   : با همةالصفَات مباينٌِ لجميعِ ما أَحدثَ في«

  )68ص ،1398(ابن بابويه، .» ى داردنت و جداييصفات مبا
علم بلا معلوم، مطلق، ذاتي و عقلاني بـودن ايـن نظريـه    در باب نظرية نكات مهم 

بـه ايـن مـوارد اشـاره      ، در مورد توحيدبا سليمان، در جلسة مناظره است. امام رضا(ع)
 ست:ا كرده

 ،نفي در علم نيست، اما نفـي مـراد   ،معلوم زيرا نفي در اراده و علم مثل هم نيستند؛«
اراده نشود، موجود نشود و لكن ممكن اسـت علـم    شيء نفي اراده است؛ چون اگر
چه بنايي اگر ؛... چرا كه بناّ، به بناّيي عالم است مانند بصر ،ثابت باشد و معلوم نباشد

صـنعت   اگر چه هيچ آن ؛تواند مرد داراي صنعتي باشددرست نكرده باشد! پس مي
بـه معلـوم   كه علـم محتـاج   ا نياورده باشد. سپس براي توضيح مقصود ـ اين را به ج
شـيئي بـا او نيسـت؟    داند كـه يكتاسـت و   پرسد: آيا خدا ميـ از سليمان مي نيست

است با او؟ سليمان چون  يءداند. حضرت فرمود: آيا اين اثبات شسليمان گفت: مي
داند كه يكتاست و چيزي بـا  خدا نمياز سخن خود برگشت و گفت:  ،محكوم شد

گفت: بلي. حضرت فرمود: پـس از خـدا   داني؟ آيا تو مي او نيست! حضرت فرمود:
حضرت فرمود: آيا (علم بدون معلوم) محال است.  ! سليمان گفت: اين امر؟داناتري

كه واحد است و شيئي با او نيست و سميع و بصير و عليم اسـت،  نزد تو علم به اين
حضرت فرمود: پس چگونه خدا خبر ، محال است. ت؟ سليمان گفت: آريمحال اس

و سميع و بصير و عليم است؟ سـليمان ديگـر از جـواب     داده است كه يكتا و حي
  )378-377صص ، 1، ج1372بابويه، (ابن »شد.عاجز 

 ـ  ،كه علم كندت بيان ميحبه صرااين روايت،  و نقيضـي كـه    ي ضـد به هر چيـزي حتّ
دهـد  چنين توضيح مـي گيرد. همق ميو ساير اموري كه خدا اراده نكرده، تعلّ موجود نيستند

سان نيز در برخي از معلومات خويش كه انچنان ؛كه هيچ نوع مانعي از علم بلا معلوم نيست
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بـه تمـامي    وي كـاملاً ، آيدوجود ميه صنعتي در وي ب ين حالت را دارد. زماني كه ملكةهم
  .)303ص، 1370 (قزويني،برخي را عملي نكرده باشد  ؛ اگرچهاستعالم قواعد آن 

  ـ نقدهايي بر نظرية ملاصدرا3
حـقّ  » الاشـياء بـودن   كـلّ «به  ،ملاصدرا ، گزارة بنيادي در نظريةشده كه ملاحظ نانـ چ1

دين معنا نيست كه اشياء حـقّ  تعالي نيز هرگز بالاشياء بودن حقّ  گردد و كلّ تعالي برمي
مقصـود آن  بلكـه  تحققّ داشته باشند؛ هي به نحو كثرت در ذات الا اشياءباشند يا تعالي 

از نظـر ملاصـدرا، شـيئيت    موجودنـد.  تعالي   در حقّبه نحو أعلي و أتم  ،اشياءاست كه 
 كـلّ  ،بـر ايـن اسـاس   ). 75ص، 1، ج1981شيرازي،  صدرالدين( وجود استبا مساوق 

، علـم  خداوند اسـت و در نتيجـه  تعالي به معناي كل الوجودات بودن الاشياء بودن حقّ 
وجودات خواهد بـود. از   حقّ تعالي به وجود خود، عين علم حقّ تعالي به حقيقت همة

حـد بـا   و در مقـام واقعيـت، متّ   نـد د بـر وجود از نظر مفهومي زائ ،طرف ديگر، ماهيات
موجودند تعالي كه حقايق وجودي به نحو أعلي در حقّ ه به اينبا توج وجودات هستند.

 ـت وجود محدود كه ماهيـت حـاكي از آن اسـت  ـ     ـ يعني بهخود   به نحو خاصو  ق حقّ
 شود؟ ماهيات چگونه تبيين مي  تعالي بهدارند، پس علم حقّ ن

؛ امـا حـقّ   ق نيستندوجود خاص خود محقّ  تعالي بهاز نظر ملاصدرا، ماهيات در حقّ 
ظهـور حقـايق   نيـز   لييت حـقّ تعـا  تعالي مظهر و مجلاي ماهيات است. مقصود از مظهر

 همـان ، گردد. بـه عنـوان مثـال   محدود به آن ماهيات حقّ تعالي   كه بدون آن ،ماهيات است
ت ماهيات حيوان و نامي و جسـم اسـت   مظهر و مجلاي حقيق طور كه نفس ناطقة انسان،

ها باشد، حقّ تعالي نيز در مرتبة ذات خود مظهـر و مجـلاي   كه محدود به حدود آن آن  بي
، حـقّ تعـالي در   اساساين  ها باشد. بركه محدود به آن آن  بي ،ايق و ماهيات استحق همة
كـه خـود مـاهيتي از ماهيـات باشـد.       آن  بـي  ؛ماهيات آگاه است  ذات خود به حقايق مرتبة

صـص  ، 6، ج1981شـيرازي،   (صـدرالدين  ي نيز جاري اسـت همين بيان دربارة امور جزئ
271 -272(.  

ي مظهـر و مجـلا  «بر تمايز بـين  است اين پاسخ مشتمل  ،ودش كه ملاحظه مي چنان
ماهيـات اسـت، امـا     حقّ تعالي مظهر و مجلاي همـة  .»وجود خاص ماهيت«با » ماهيت

، علم حقّ تعالي به ذات، علم بـه  وجود خاص ماهيتي از ماهيات نيست. بر همين اساس
ه از نظـر تمـايز   گرچ ،اين پاسخ. ذات خواهد بود همة حقايق وجودي ماهيات در مرتبة
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هـي بـه حقـايق    ، حضوري و ذاتي الا و نيز از جهت تبيين علم تفصيليمذكور دقيق است 
شـود؛   از آن اسـتفاده نمـي  هو ماهيات  ماهيات بما  علم بهاست؛ ليكن  وجودي ماهيات تام

 ـ   ،طور كه گفته شد  زيرا همان خـارجي   ي از شـيء حيثيت ماهيت، حكايـت عقلـي و حس
تعالي اسـت،  قاعدة بسيط الحقيقه در حقّ   ، به حكمآنچه از اين ماهيات كه است. در حالي

از ايـن تبيـين   هـو ماهيـات    ماهيـات بمـا    بنابراين علم بـه  ها به نحو أعلي است؛وجود آن
هـو ماهيـات    بسيط الحقيقه، علم به ماهيـات بمـا   : از قاعدةكهشود. حاصل آن استفاده نمي
و نيز علم به اشياء يا نظام  ،از قبيل شريك خدا ،و اعدام علم به ممتنعات شود؛ استفاده نمي

چـون  ؛ ها نيز معطوف به همـين بحـث اسـت   آندر كيفيتي متفاوت از نظام فعلي  آفرينش
 حسن هستند.و أ تممعتقد به نظام واحد أ »الواحد« بر قاعدة بنا ،فلاسفه

از ايجـاد تفصـيلي   ، قبـل  جزئيات هي بهق علم الاتعلّ اشكال ديگر، در مورد نحوةـ 2
، در مرتبـة ذات، واجـد   تعـالي كه حقّ آيد  يقه به دست ميبسيط الحق ةاز قاعد اشياء است.

علم حقّ تعالي به پس   شود.او سلب نمياز چيز وجودي   حقايق وجودي است و هيچ همة
خدا به همة اشـياء بـه حسـب     ،هقاعداين خود، عين علم به همة حقايق اشياء است. بنا بر 

 اشياء در مرتبة  م به حقيقت أدني و أنقصرو، عل  و از اينها داناست آن تمأعلي و أ وجود
كه چون وجود طبيعـي، مثـالي و عقلـي    اند كردهتصريح   . برخي نيز بدين نكتهيستذات ن

 ،ت و نقـص خـود  با حفـظ محـدودي   ،هاكدام از آن  اشياء در متن ذات راه ندارد، پس هيچ
توان علم به نمي الحقيقه، بسيط اساس قاعدة بر ،نتيجه در. نيستي تعالمعلوم ازلي واجب 

 علم به معدومات نيز قابل اثبات نيست. كهناچنجزئيات زماني و مكاني را اثبات كرد؛ 

به حقايق وجودي اشياء در مرتبـة   اين مسئله را كه خداوندخوبي  به ،مباني ملاصدرا
يا حقـايق وجـودي را متبـاين     باشد لياصماهيت  زيرا اگر ؛دنكنميذات آگاه است، تبيين 

توان وجود حقّ تعالي را  يا تباين موجودات، نميو  ماهياتز ر و تميبه تكثّ  ه، با توجبدانيم
اصـالت وجـود و   دربـارة  نظـر وي  ولـي بنـا بـر     ؛حقايق به نحو بسيط دانست واجد همة

دي دانسـت و  ايق وجوحقة واجد همتوان خداوند را  مي ،وحدت تشكيكي حقيقت وجود
  تعـالي بـه حقـايق   از علم حضوري ذاتي حقّ تعالي به خود، به علم حضوري و ذاتي حقّ 

تعـالي  اين مطلب متمايز از علم ذاتي حـقّ   ،گذشت  كهچنانموجودات استدلال كرد. ولي 
مانده اسـت  رسد مغفول  هاست. تمايزي كه به نظر مينآ  لاتتحو و به موجودات و تغيير

  .)126- 122صص ، 1387زاد، (شير
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، معنـاي مـورد نظـر از    »علم اجمالي در عين كشـف تفصـيلي  «در بيان  ،صدراـ ملا3
حد با ذات يا همان نظام د متّعلم به ماهيات مجرّ چنين توضيح داده كهاجمال و تفصيل را 

(علـم   و علم به موجـودات خـارجي و عينـي    ؛شريف رباني، عبارت است از علم اجمالي
چـون   .موجودنداين دو، در خدا به يك وجود واحد  جاد) علم تفصيلي است كهپس از اي

در عـين كشـف   و ايجاد، اجمالي از علم عبارت است از وجود محض، پس علم خدا قبل 
  تفصيلي است.

از يكديگرند، پس  دو نحوه وجود دارند و جدا ،مشكل اين است كه اگر اين دو نظام
ك مرتبـه  يـك مرتبـه علـم اجمـالي اسـت و در ي ـ     يعني در  ؛يك هم جداست علم به هر
تفصـيلي  ، علم اجمالي اگر هم نظام شريف رباني همان موجود عيني است است. تفصيلي

قبـل از   گوينـد: كه فلاسفه مي در حالي ؛ بلكه هرچه هست، علم تفصيلي است.معنا ندارد
د خـارجي  وجو ؛ و علم تفصيلي بهچون معلومي نيست، علم به نحو اجمالي است ،خلقت

ت صعوبت و شـد  ،هي قبل از خلقتمعماي علم الا در حلّ ه همين دليل،ب .گيردق ميتعلّ
  .)45صتا، (اصفهاني، بيه وجود آمده است ب

به ذات، هم عالم است و هم معلوم؛ لذا در علـم   از نظر ملاصدرا، خداوند در علمـ 4
محال است كه است. حال آن وا، سبب علم به ماسكه علم به ذات كندقبل از ايجاد بيان مي

زيرا ظهور ذاتى خداوند سبحان  ، اگر چه عالم خود او باشد؛خداى تعالى معلوم واقع شود
سـت،  ، علم بـه جميـع ماسوا  كه علم خداى تعالى به خودشپس اين ،شدت نامتناهى دارد

تعـالى  داى اشـياء در ذات خ ـ  كه همـة معنايى ندارد؛ زيرا اين، وابسته و منوط است به اين
 اسـت؛  (ع)خلاف مذهب امامان بر ،در صورتى كه اين مطلب منطوى و جمع شده باشند؛

نـه   ،بينونـت و جـدايى صـفتى اسـت     كه بينونت بين خداى تعـالى و ماسـوا،  به اين دليل 
بينونت عزلى و مكانى و تعينى. اين اشيايى كه مشهود و معلوم ماست، به ضرورت علم و 

نـد و  احقايقى مظلم و تاريـك  ها ذاتاًبلكه اين ظهور نيستند؛ ، از جنس و سنخ علم وشهود
 شـوند. ـ روشن مى داى تعالى به بندگانش عطا فرمودهه خـ كبه نور علم و شعور و عقل  

ر مطلـق و يگانـه   و نـو  انـد؛ ، ظلمتهيمخلوقات، در برابر ذات اقدس الا ، همةبه عبارتي
فـرض هـر   به همين دليـل،   .گيرد راركه ظلمت در نور ق خداست. در نتيجه ممكن نيست

 ، چه بـه نحـو اتحـاد و چـه غيـر از آن،     هيوجود معلومات با ذات الاگونه همراهي ميان 
  .)78ص، 1388(ملكي ميانجي، است محال 
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 :باشد بايد دو طرف وجود داشتهق علم، تحقّدر يعني  ست؛ا علم، مفهومي اضافيـ 5
رف، صرف طرفين خارجي و مـادي  دو طو طرف ديگر معلوم. منظور از  ،يك طرف عالم

ري، حصولي و يا حضوري باشد. اشـكال  طرف، ذهني و يا تصواست ن نيست؛ بلكه ممك
 ـ از حالت تعلّتصوير ، اين اين است كه اولاً اضافي دانستن علم ه ق علم ما به معلوماتمـان ب

 ؛نابجاسـت  ،در جهـت تبيـين كيفيـت علـم وي     ،و نسبت دادن آن به خداونـد  دست آمده
، اضـافي دانسـتن علـم    ثانيـاً شـده اسـت.   نهي نيز از طرف معصومين كه در روايات چنان

   سـبب  ، د (ماننـد صـور علمـي يـا مثـل)     ري و مجـرّ خداوند به معلوماتي هـر چنـد تصـو
با نسبت دادن علم خدا به معلومـات   ،به عبارتي. شودخداوند ميت علم لايتناهي محدودي

اضافه  كه چرا؛ ايمعلم وي را محدود و محصور كردهيتناهي، مشخص و حتي معلومات لا
اگـر   خصوصاً باشد؛ر در ذات نيز ميبوده و مستلزم تكثّ به معلومات لايتناهي، نوعي حصر

 حتي اگر علم را متعلـّق بـه  كمل بدانيم. لذا و أ تمومات لايتناهي را مخصوص به نظام أمعل
سـري از معلومـات لايتنـاهي    به يـك ا خدعلم همچنان  ،در نظر بگيريمت لايتناهي معلوما

هي معلوم براي علم الاعدم وجود  صراحتاً ،نين در رواياتمقيد شده است. همچمشخص 
داراي  ،وجـودي آن  وق، علم، با اختلاف نظر در نحـوة كه در نظرات ف در حالي ،ذكر شده

  معلوم است.
است. وي لم عباب در » معلوم لا«عبارت پيرامون در شرح ملاصدرا  ،اشكال اصلي

كـه علـم، قـدرت، سـمع و      چرا ت است؛اي در نهايت دقّكه اين مسئله، نكتهكرده  بيان
 ـ  اي است ها، اضافهآن قتحقّ اي هستند كه لازمةحقيقي از صفات ،بصر ت كـه بـه قيومي

 ،توان علم را بدون معلوم، قدرت را بدون مقـدور كه چگونه مياما اين باشد؛خدا راجع مي
غـامض  ، از نظر وي بسـيار پيچيـده و   كرد ررا بدون مسموع و مبصر تصو و سمع و بصر

كه مفيض،  چرا ؛اندكه علماء در آن حيران گشته ،ربط حادث به قديم . همانند مسئلةاست
گونـه   آن ؛باشدت بين اين دو، ثابت ميو همراهي و معياست  قديم است و فيض، حادث

ليل قدم نفس ذات اول و حدوث نفـس ذات  به د ؛كه بين ذات دو معناي متضايف است
آن با فياض، ايـن   تفيض و معيطرح بحث از  او منظور ت قطره با دريا.مانند معي ،دوم

پي  ل ديگري را درل يكي از آن دو، تعقّسبب شده كه تعقّ است كه تضايف اين دو معنا
چـه   راگ ـ )؛278-244و  184صص ، 3، ج1981(نك: صدرالدين شيرازي،  باشدداشته 

نفي معلـوم  . مقصود وي توجه به اين مطلب است كه يكي حادث و ديگري قديم است
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عنـاي بيـان   بـه م ) 2 باشـد؛ ) به معناي نفي مطلـق نمـي  1در اين حديث، سه وجه دارد: 
ل دو موجود حادث و قديم تعقّ، تضايف اين دو معنا) 3وجودي خاص براي آن است؛ 

ل كه صرف تعقّداده توضيح  سيار دقيق و لطيفسپس با عبارتي ب سبب گرديده است.را 
يعني همان مباني يست؛ به وجود مادي معلوم ن يو نياز ل معلوم را در پي داردعالم، تعقّ

داده اسـت   اسـاس قـرار  » علم بـدون معلـوم  «ل را در شرح اتحاد عاقل و معقول در تعقّ
  .)211-210صص ، 3، ج1366شيرازي، (صدرالدين 
تـوان ايـن را دريافـت كـه علـم      به معارف اهل بيت(ع) مـي  كبا تمس كه درحالي

كـلام لطيـف    در ،اين مـوارد  ندارد؛ و همةو حصر و قيدي  و حداست هي، لايتناهي الا
عـدم   ،امـام كـه   آيـد خوانده است. از حديث برميمعلوم  بلارا  هيالا كه علم امام نهفته

، هم معلوم بالذات و هـم  اصطلاحلذا در  اند؛معلوم را به صورت مطلق ذكر كرده وجود
امام رضا(ع) چگـونگي نفـي معلـوم از علـم در حـال       شود.بالعرض را شامل ميمعلوم 

  :كرده استبيان ق علم را چنين تحقّ
 ـ ؛علم مانند اراده نيست«  ولـي بـا   ؛ق اسـت زيرا در صورت نفي معلوم، علم محقّ

 ـ  مورد اراده و يئيگر ششود. انفي مراد، اراده نيز نفي مي ق اقـع نشـود، اراده محقّ
 ،ق استصورتي كه معلومي هم نباشد، محقّ كه علم حتي در گردد؛ در حالينمي

  »اگر مبصري نباشد.درستي كه انسان بيناست حتي ه مانند ديدن. ب
  )334ص، 10، ج1404(مجلسي، 

كـه هـيچ    ،علم بـه معـدومات  پس ق به معلومات بدانيم، هي را متعلّاگر علم الاـ 6
ند كـه  اكه همه معترفحال آن ؛براي خداوند قابل اثبات نخواهد بود ،وتي ندارندنحوه ثب
اگرچـه هـيچ وقـت    ؛ ر، عالم استامور محال و معدوم، مفروض و مقد ، به همةخداوند
  ق خارجي نرسند.به تحقّ

اند. افـرادي هـم   كم به بررسي علم به معدومات پرداختهبسيار فلاسفه در بحث علم، 
در مـورد   ،انـد تـه معدومات سـخن گف  ق علم بهصدرا به بررسي چگونگي تعلّكه مانند ملا

مي مفـاهي  ،ذهـن مـا   كـرده كـه  ملاصدرا بيان اند. ق علم انسان به معدومات سخن گفتهتعلّ
كنـد. بـه تعبيـري، هـر     هاي منتزع از خارج را تصور مـي فراتر از مفاهيم ماهوي و صورت

ة سـاخت  ؛ بلكـه بسـياري از مفـاهيم   نيستصورت ذهني، بازتاب مستقيم صورت خارجي 
ثـاني   معقولاتمانند  ؛آوردها را پديد ميي آنكه با ساز و كارهاي خاص ندستخود ذهن ه



  23، پياپي 1393بهار و تابستان  - نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال دوازدهم، شمارة اولپژوهش     180

از اين نظـر كـه    را  ـ مجموع اين دو دسته از معقولاتكه  ،منطقي ثاني فلسفي و معقولات
مفـاهيم ذهـن سـاخته،     اند. ولي دايـرة ناميده» اعتباري«طبق يك اصطلاح ـ ماهوي نيستند  

 بلكـه شـامل  يسـت؛  ن ندكنمحدود به مفاهيمي كه بر موجودات خارجي يا ذهني صدق مي
هـا را  اي مفـاهيم آن كار پيچيده و اموري كه ذهن با ساز گردد؛امور معدوم و ممتنع نيز مي

 اًيـا وقوع ـ  ذاتـاً  ،ق آن مصاديقكند، هر چند تحقّها فرض ميسازد و مصاديقي براي آنمي
فصـلي   ،»اسـفار «در ملاصدرا،  .)431- 430صص ، 2، ج1380(مصباح يزدي، محال باشد 

 ،وجودهايشان از ما پنهان استاگر در علم به چيزهايي كه : «نوشته استتحت اين عنوان 
 .)280ص، 3، ج1981شـيرازي،   (صـدرالدين » ل يابدهايشان نزد ما تمثّبايد صورت حتماً

ون چ ـ ؛ممكن استناهي نوع علم به معدومات به ذات الا روشن است كه نسبت دادن اين
  با غناي ذاتي خداوند منافات دارد.است؛ و ذاتي  مستلزم نيازمندي خداوند به غير در علم

هـي را بـر   م الاعل قسيم علم به حصولي و حضوري، هر كدامفلاسفه، پس از تـ 7
 باشـند به علم حصولي مي د. مشائيان قائلكننگونه علم تفسير مي اساس يكي از اين دو

ها علـم دارد.  ها از طريق صور آنآن كه بر مبناي آن، خداوند قبل از ايجاد اشياء، به همة
ضوري خداوند هسـتند. ملاصـدرا   طرفداران حكمت اشراق و متعاليه نيز قائل به علم ح

 است:آورده چنين ، تعريف علم را در تأليفات متعدد خود

ء المجـرد   ء بل نقول العلم هو الوجود للشي ء بالفعل لشي العلم عبارة عن وجود شي«
ء آخر فإن كان لغيره كان علما لغيره  عن المادة سواء كان ذلك الوجود لنفسه أو لشي

  .»ضافة كإضافة الوجودو إن لم يكن لغيره كان علما لنفسه و هذه الإ
  )354، ص3ج ،1981(صدرالدين شيرازي، 

 حضور و حضور مساوي وجود است:متعاليه، علم برابر در حكمت 

  » .ء مجرد فهو وجود بشرط سلب الغواشي أن العلم عبارة عن وجود شي«
  ) 286ص، 3، ج1981(صدرالدين شيرازي، 

  اند:چنين علم، تعقل و ادراك در يك مرتبههم
  .»مادة عند موجود مجرد عن المادةالتعقل عبارة عن حضور صورة مجردة عن ال«

 )289ص، 3، ج1981 (صدرالدين شيرازي،
  .» ء و حضوره له ء لشي ن وجود شيالإدراك عبارة ع«

  )416ص، 6، ج1981شيرازي،  (صدرالدين
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  حضوري با شرايط زير:صدرايي يعني علم وجه به اين مباني، علم در فلسفةت با
العلم ليس أمرا سلبيا كالتجرد عن المادة و لا إضافيا بل وجودا و لا كل وجود بـل  «

لفعل لا بالقوة و لا كل وجود بالفعل بل وجودا خالصا غير مشوب بالعـدم و  وجودا با
  .»ه علمابقدر خلوصه عن شوب العدم يكون شدة كون

  )297ص، 6، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
 كلي، حقيقت علم نزد ملاصدرا، همين علـم  طورطور كه مشخص است، به  همان

، نه حقيقي. به اعتباري دارد جنبةقسام علم به حصولي و حضوري و ان 6؛ضوري استح
  همين دليل علامة طباطبايي گفته است:

 نممك ـ شده، يك تقسيم حاصـر اسـت؛ يعنـي عقـلاً    و قسم ياد تقسيم علم به د«
نـه   ،و آن شـناخت  باشد داشته مورد، شناخت و آگاهي وجود يك كه دريست ن

هد. دليل بر د علم حصولي باشد، و نه علم حضوري، بلكه شق سومي را تشكيل
گاه، چيزي نسبت به چيـزي علـم و    شده آن است كه هرحاصر بودن تقسيم ياد 

بود و حضور معلوم نـزد  معلوم نزد عالم حاضر خواهد  باشد، قطعاًآگاهي داشته 
 كه ماهيت معلوم، نـزد عـالم حضـور   آنحال خارج نيست: اول  از دو عقلاً ،عالم
كـه وجـود معلـوم نـزد عـالم      آندوم ، و ايـن همـان علـم حصـولي اسـت؛      يابد

  »حضوري است.ردد، و اين همان علمحاضرگ
  )34-33صص ، 3، ج1385 (طباطبايي،

فلسـفي   بنا بر تعريف فوق، علم حضوري يك نظريةكه است اينه توج آنچه مورد
با ايـن   به همين دليل، قائلان به علم حضوري ، نه يك امر بديهي متكي به وجدان.است

اولين مصـداق علـم حضـوري،     :اندمتحققّ دانستهدر چند مورد ن علمي را تعريف، چني
ه چنـين علمـي   علم نفس انساني نسبت به خودش است. تعريف فوق مقتضي اسـت ك ـ 

نكنـد.   باشد و غفلت در آن راه پيداداشته   حالات انساني وجود نسبت به نفس در همة
 بايد نزد خـودش حضـور  قاعده الاگر وجودي مجرد از ماده و عوارض مادي باشد، علي

صدرايي چون نفس انسان را  ، از خود غايب نباشد. فلاسفةيا به تعبير ديگر باشد؛ داشته
دانند، طبق تعريفي كه از علم حضوري دارند، قائل به علم حضوري نفـس  مجرد مي ذاتاً

اگـر وجـدان انسـان     كـه  اند. در حـالي به ذات خود در هر حالت خواب و بيداري شده
، به ذات خـود علـم نـدارد.    كند كه در حالت خوابمي گيرد، حكم ملاك قضاوت قرار
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كند. همچنين مي وجداني بودن علم حضوري را رد است كه همين امر، يكي از مواردي
  است. نيز اين مشكل نهفتهحضوري در ساير اقسام علم

ت علـم، از  در مبحث بيان حقيق ـ ،كه حكما گفت براي روشن ساختن مطلب، بايد
 چون در اين امور وجداناًكه كنند و بيان مي كنندميادراك و شعور آغاز سخن  آگاهي و
 وجـودي  نيست، ماده فاقد علم است؛ زيرا اجزاي ماده با يكـديگر رابطـة   كار غيبتي در

بـه دليـل وحـدت     ،كنند؛ اما در مجردات قيقي ندارند تا يكديگر را نسبت به هم آگاهح
دو مفهوم  واقع، حكما ميان نيست، لذا آگاهي و علم حاصل است. در ي درحقيقي، غيبت

هـا را در مصـداق   مسـاوقت رسـانده و آن   تبـة به مر تمايز علم و حضور را با اين بيانم
د هست، علم و جا حضور و تجرّ يعني هر ؛كنندمي هم و يكسان تلقي واحد، همواره با

كل عاقل فهو «و » مجرد فهو عاقل كلّ« اعدةعكس. بنابراين، دو ق آگاهي هم هست و بر
ثابت دانست ولـي   توان حضور را در شيئيگاه نمي نتيجه، هيچ شود. درمي ثابت» مجرد
كنار نهاد. به عبارتي، هر جا حضور باشد،  ،كه از اول، آگاهي و كشف بودرا علم  جوهر

در آن راهـي  بايد علم و آگاهي و كشف هم باشد و غفلـت، كـه فقـدان كشـف اسـت،      
تـوان لازمـة   جمع باشـد، ديگـر نمـي    با غفلت قابل ،اگر علم حضوري يا حضور. ندارد

صورت، حضور و تجـرد فلسـفي    اين زيرا در دانست؛د فلسفي حضور و تجرّ آگاهي را
در  گوينـد: جاست كه حكمـا مـي  مهم اين اهي همراه نخواهد بود. اما نكتةبا كشف و آگ

ه علم يا علم حصـولي نيسـت؛ و ايـن سـخن مسـتلزم آن      لي علم بو ،غفلت علم هست
 است كه كشف و آگاهي را از علم حضوري منتفي دانسته و اصطلاح جديد و بديعي به

كه هيچ ربطـي بـه    بگيريم، كه به معناي تجرد باشد درحالي نظر را در» علم حضوري«نام 
آگـاهي و   از مسـئلة بحث علم است كه همواره  ، خلاف مفروضات اوليةاين آگاهي ندارد.
نـه بـه    ،شـود مـي حقيقت، اصل آگاهي و علم، به بداهت يافت  شود. درمي كشف شروع

 در اسـت؛ عنصر آگاهي و كشف، در مفهوم علم ملحوظ  اوليه،تعريف؛ و در آن بداهت 
در فلسفه، براي توجيه علم، عنصر كشف و آگاهي و بـداهت علـم، مغفـول     كه صورتي

گـردد  فلسـفي در توجيـه علـم مـي    » ورحض ـ«به تعريـف خـاص    گشته و محدود واقع
  .)111-108صص ، 1389(رحيميان، 

هي به ذات و به اشـياء از آن  كه ملاصدرا در علم الا اين تعاريف، علم حضوري با
  قابل قبول است. داند، غيركند و آن را امري وجداني براي موجود مجرد ميبحث مي
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ة دهنـد ، نشـان  كه خود اي اتحاد وجود داردنحوه، اين، در علم حضوري بر علاوه
 در ؛شودميطرح » اتحاد عاقل و معقول«اساس قاعدة  كه بر ،عالم به معلوم است اضافة
 زيـرا در  ؛نه از سنخ علم حصولي است و نه از سنخ علم حضوري ،هيكه علم الا حالي

با اين تفـاوت كـه    ارد؛عيان ثابته) وجود دايا  (صور زائد بر ذات هر دو، اضافه به معلوم
 كه بيان همين اتحاد نشان دهندة حاد برقرار است،در علم حضوري، بين عالم و معلوم اتّ

ول كـه يكـي از مبـاني    اتحـاد عاقـل و معق ـ   ،بر همين اساس فة علم به معلوم است.اضا
به معلـوم سـبب    گردد؛ چرا كه اضافهاساسي نظرية ملاصدراست، مورد اشكال واقع مي

معلوم ايـن   قابل توجه در مورد علم بلا شود. نكتةر و محدود شدن علم ميحصتقييد و 
زيرا در ايـن علـم،   ؛ تحاشي داردعلم از حضوري بودن به سبب همين اشكال، است كه 

فقط علم است و معلومي در كار  ،ق داردتحقّ ، آنچهوحدت مطرح است نه اتحاد. در واقع
؛ سـازد مطلق است كه معلـوم و اضـافه را مـي    بلكه اين علم كه ذاتي است، علمي ؛نيست

  اشراقي است. مانند قدرت كه اضافة
قائـل اسـت و   ملاصـدرا  به نظريـة  در مورد علم قبل از ايجاد،  امام خميني(ره) نيز

علـم  «روايت  ،امام معلوم ندارد. بلا هي قبل از ايجاد، تطابقي با علمالاتفسيرشان از علم 
زل نظـر ايشـان، علـم بـه معلـوم در ا     از  اند.از ايجاد دانسته را تبيين علم قبل» معلوم بلا

حديث ة اشار تفصيلي بودن اين علم همدليل  باشد.هست و عين ذات و تفصيلي هم مي
ق مسـموع  بدون تحقّ يتعال ق مبصر و سميع بودن حقّبه بصير بودن خداوند بدون تحقّ

ا  «نـين عبـارت   چسمع، شهود مبصرات و مسـموعات اسـت. هم   بصر واست؛ زيرا  فَلَمـ
موعِ و الْ   رُ  أحَدثَ الْأشَْياء و كَانَ الْمعلوُم وقَع الْعلْم منْه علَى الْمعلوُمِ و السمع علـَى الْمسـ بصـ

؛ زيـرا منظـور   كيد بر تفصيلي بودن اين علم داردتأ» درةُ علَى الْمقْدور...علَى الْمبصرِ و الْقُ
ن، وقوع بر معلول پيـدا  ق بودبلكه بعد از متحقّ ؛ق تازه پيدا نكردهعلم تحقّ است كه اين

  .)512ص، 1368خميني، موسوي (كرده است 
 بـلا  علـم «با اين وجود، بيان سيد حيدر آملي در مورد حديث مذكور ، تطـابق بـا   

تبيين آن بـه  ممكن ندانسته، منتهي در ق علم بدون معلوم را ناچه تحقّ اگر ندارد؛» معلوم
چنين اشـكال ديگـر ايـن نظـر، خـالي دانسـتن ذات       ق نبوده است. همموفّ ،نحو صحيح

قائـل بـه دو    ،ايشان در مورد حديث مذكوراست. خداوند از علم تفصيلي قبل از ايجاد 
قائل به وجود معلوم براي  ،هم ندارند. از يك طرف وجه است كه از نظر وي منافاتي با
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كند كه بيان مي در مورد سلطنت و سلطانييلي ظريف تمث با ارائهي واست؛ علم خداوند 
 ـاين عالميت منتهي تا ظهور معلوم نباشد،  ،خداوند، عالم است (تـلازم   گـردد ق نمـي محقّ

از خداوند ندارنـد   وجودي منفك اگرچه اين معلومات، قبل از ايجاد؛ عالميت و معلوليت)
ديت، علم اجمـالي اسـت و در   ذات يا اح در مرتبةها علم خداوند به آن ،و به همين دليل

اشـاره دارد   سخن امـام(ع) باشد. در نتيجه ت، علم تفصيلي ميق خارجي معلوماتحقّ مرتبة
 اند و مربوبات ازليه متعين نشدهبه معلومات غيبي كه مشهود نيستند و مقدورات علمي ك

ن ديگري است؛ زيرا معلومـات  يك از معلوم و مقدور و مألوه، عي و هر ند.كه ابديت ندار
باشند؛ و اين شئونات همان شئون ذاتي و حقايق ازلي خداوند مي ،و مقدورات و مربوبات

، هماننـد  انـد همان نقوش اعيان، حقـايق و ماهيـات در ذات احـديت    ،ذاتي و حقايق ازلي
هـا،  هـا، بـرگ  كه هسته بالقوه همان درخت اسـت بـا شـاخه    چرا نسبت درخت به هسته؛

اگرچه به اعتبـاري،   و جدا نيست؛ درخت از هسته منفك هايش؛ و حقيقتاًها و ميوهفهشكو
حقيقت، نسبت خداونـد بـه معلومـاتش نيـز ماننـد نسـبت        هسته غير از درخت است. در

و جـدا نيسـت، و    تعـالي از معلومـاتش منفـك   نتيجـه، حـق    در اسـت. هسـته   و درخت
ري ديگـر، غيـر از خداونـد    چه از جنبه و اعتبـا  اگر باشند؛مين معلوماتش هم از وي جدا

  .)181- 180صص ، 1368(آملي،  باشندمي
ن دانـد؛ بـا اي ـ  تحقق علم بدون معلوم را قبول كرده و ممكن ميآملي از طرف ديگر، 

 ـ ،نيازمند معلوم نيست تفسير كه علم خداوند در مرتبة احديت امـا در   كنـد؛  ق پيـدا تا تحقّ
معلوم، رب بـدون  ، علم بدون است. به عبارتيه معلوم وابستهب تبة واحديت، ظهور علممر
 ـ  وب و قدرت بدون مقدور، در مرتبة احديتمرب  اسـت؛ هـر چنـد در مرتبـة    ق قابـل تحقّ

  .)319ص، 1368(آملي،  سته به معلوم، مربوب و مقدور استواحديت، ظهورشان واب
  گيرينتيجه

علماء و انديشمندان بزرگـي جهـت    كه گفت بايد ه به معارف برگرفته از رواياتتوج با
و آن  اندماندهاند، ولي از يك نكته غافل كردهتلاش  االلهساختن وصول به معرفت  هموار
اند و به اسلامي، مبنا و ملاك بايد نظر كساني باشد كه اسلام را بنا نهاده كه در فلسفةاين
كـه سـخن در صـفات     چـرا  ترند؛آگاه هاي زمينهاي آسمان از راهر راهخودشان، ب گفتة
مشغول كسب علم به هي طلبد كه انسان در مكتبي الامي ،يعني همان راه آسماني ،هيالا

  گردد. امام باقر(ع) فرموده است:
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از نـزد مـا   به مشرق برويد يا مغرب، علمِ درست به دست نياوريـد، جـز آنچـه    «
  )123ص، 3، ج1411، (كليني» خاندان بيرون آمده است.

انـد، منتهـي در كسـب ايـن     هنيز به معارف روايي آگاه بـود  ي چون ملاصدرانالبته بزرگا
 كرده و احاديث را بر اين اساس، شـرح و توضـيح  تكيه به مباني عقلي خويش معارف، 

  آيد:مي با رجوع به روايات و تطبيق نظرات، نكات ذيل به دستاند. داده
بنـابراين   اسـت. مصداقي ن صفات خداوند و انسان، تباين مفهومي و ايـ نسبت م1
ي از طريق مقايسـه بـا صـفات انسـاني     هتوان به تبيين و شناخت حقيقي صفات الانمي

  منظور از تباين، تباين مصداقي است. ،كه در حكمت متعاليه پرداخت؛ در حالي
 7صفات ذاتـي و ، ر دانسته شدهسبب تحي هيل در ذات الادر روايات، تفكر و تعقّـ 2

 هير و تعقل در ذات الاگونه كه تفكّ همان ،ند. به عبارتياهمين حكممشمول  خداوند نيز
 ـ ر و تعقل در صفات وي نيـز  شود، تفكّموجب تحير و سرگرداني انسان مي ر موجـب تحي

ل ايـن قاعـده   وممش ـكه يكي از اوصاف ذاتي خداوند اسـت،   هي نيزاست. صفت علم الا
 انديشة انديشمندان بزرگ در حيطـة  ها غور وت كه پس از سالدليل اسهمين  و بهاست؛ 
 .استن روشن و دقيقي از آن ارائه نشده هي، هنوز تبييعلم الا
ايـن  ت اين علم است. باشد، كاشفيمعلوم مي برتري علم بلا ديگري كه وجه ـ نكتة3

علم به دليل عدم اضافه و حصر و قيد و حدكاشفي ،كه علـم   در حالي ؛و اقوي دارد ت تام
 ملاصـدرا ة در نظري ـ. ها اضافه داردكه نسبت به آناست از معلوماتي كاشف  اضافي، فقط

هسـتند كـه بـا     داتي مجـرّ اين معلومات ماهي )،272، ص6، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
 .)49صتا، (اصفهاني، بيهاست هي مجلاي آنو ذات الاباشند ميمتحد  ذات حقّ

معـذور   ا عقل محدود خويشهي بيقت صفات الااز درك و توصيف حق ،انسانـ 4
دن به آن، است كه با چنگ زالوثقي  ة، نيازمند عروهياست و در طريق كسب معارف الا
اصـل   بـه دو بايـد   ،براي كشـف حقيقـت   ،در اين راه پله پله تا ملاقات خدا پيش رود.

»و » ت ظواهرحجي»ظاهر روايات با جا كه در اين صورت، آن ه كند.تكي» ات عقليبديهي
از طريق روايت را بايد  ،و در صورت مغايرت شودپذيرفته ميندارد،  عقلي منافات مفاد

  د.تأويل كر بديهيات عقلي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي از همة موجودات در ازل نـزد او حاضـرند و فاعليـت و قيوميـت او در هـيچ مرتبـه      . «... 1
جعـولات  مراتب بالقوه نيست. علم واجب به ذاتش از طريق خود ذات است؛ علمش بـه م 

هاست و اضافة قيومي او به اشياء، همان اضـافة نـوري شـهودي    خارجي، علم به ذوات آن
 ).121، ص1354(صدرالدين شيرازي، » است

  .»كاَنَ رباً إِذْ لاَ مرْبوب و إِلهَاً إِذْ لاَ مأْلُوه و عالماً إِذْ لاَ معلُوم و سميعاً إِذْ لاَ مسموع... «. 2
  ...». عالم إِذْ لاَ معلُوم و رب إِذْ لاَ مرْبوب و قاَدر إِذْ لاَ مقْدور... . «3
4» .َداً لاَ شياحزَلْ وي لُ لَمَنُ الأْوالْكاَئ داحئُ الْودبالْم لاَ  قاَلَ الرِّضاَ(ع): إنَِّ اللَّه هعم يفرَْداً لاَ ثاَن هعم ء

ء غَيرهُ و ما أوُقعت علَيه منَ الْكُـلِّ فَهـِي    و لاَ مجهولاً ... و ذَلك كُلُّه قَبلَ الخَْلقِْ إِذْ لاَ شيَ معلُوماً
  ).172، ص1، ج1378بابويه، (ابن»  صفاَت محدثَةٌ و ترَجْمةٌ يفهْم بهِا منْ فَهمِ

ه اوصاف خداوند متعال از اوصاف خلقش جداست، امـا  ك. بينونت صفتي يا وصفي يعني اين5
ها را با يكديگر خلط نه به اين معني كه كاملاً از يكديگر جدا باشند؛ بلكه نبايد اوصاف آن

كرد. اما بينونت عزلي به اين معناست كه خداوند متعال، به طور كلـّي از خلـق خـود جـدا     
، و يثربـي  قرار گرفتـه اسـت (برنجكـار    باشد. در روايات نيز بينونت وصفي مورد تأكيدمي

  ).281، ص1385
(صـدرالدين شـيرازي،   » فالعلم الحضوري هو أتم صنفي العلم، بل العلم في الحقيقة ليس إلا هو. «6

  ).83، ص1354
هـي اسـت. در   برگرفته از الفـاظ فلسـفي مطـرح در بـاب صـفات الا     » صفات ذاتي«. عبارت 7

و ... ـ كه اشـاره بـه    » ذاته ةقدر«، »علم ذاته«اتي نظير هي، عباربيان صفات الا روايات، براي
  هي دارد ـ آمده است.عينيت ذات با صفات الا
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